
  

  

  

  

  هات و انواع ابهام در پژوهشياهم
  
  

  ∗ ريقهرمان شيدكتر 
  

  دهيچك
تنها در هنگام مطرح كردن صنعت محتمل الضدين كه . در ادبيات كهن فارسي، ابهام مقام چندان مهمي ندارد 

ابهام  ةمشود، گاهي نيز به كل وجهين نيز قرار داده مييعني توجيه و ذو ؛ام مترادف ديگرهميشه در كنار آن دو ن
در حالي كه . بسيار كم كاربرد در ادبيات فارسي و عربي است ةشود كه نام چهارمي براي اين شيو اشاره مي

شود كه اهميت  هاي ادبي محسوب مي ترين صناعت ابهام در متون ادبي از گذشته تا به امروز، يكي از پر استفاده
از ابهام وهش آن است كه ابتدا تعريف دقيقي  ژ  دف اين په. تر از تشبيه و استعاره نيست و جايگاه هنري آن كم

گاه در ضمن تبيين انواع  تحقيقات مرتبط با موضوع را به اختصار بازگو كند و آن ارائه دهد و سپس پيشينة
ابهام، به تعيين ميزان و ماهيت تأثيرگذاري چهار عنصر اساسيِ متن و مخاطب و محيط و مؤلف ـ چهار ستون 

  .د يك اثر ـ بر ابهام بپردازداصلي بنيا
  

 يديكل ياه واژه
  .ابهام، متن، مؤلف، مخاطب، زبان

  مقدمه 
هايي كه بشر را بطـور عملـي بـه جانـب اكتشـافات       همان انگيزه. اگر احتياج، مادر اختراع باشد، ابهام نيز مادر علم است

به احساس احتياج در درون، بلافاصله، ابهـام  گشايي  كشاند، براي تكوين و تمكّن و تكميل خود، پس از عرصه علمي مي
گاه ذهن كنجكاو را  گري بگذارد و آن رفع آن را به پرسش ةآورد تا چيستي و چگونگي آن احتياج و طريق را به وجود مي

هـاي علمـي    هاي رسيدن به ابزارهاي لازم براي برطرف كردن آن نيازها به كندوكاو و فعاليت به جستجو براي كشف راه
بنابراين، . شود كه نامش اختراع است تبديل به همان چيزي مي )ابهام و علم -احتياج(ارد و محصول نهايي اين فرايند واد

هـا را بـراي    ذهنـي آدم  ةگـري، زمين ـ  كشاند و پرسش گري مي ها را به جانب كنجكاوي و پرسش احساس ندانستگي، آدم
. هاي علمي را به دنبـال دارد  محصول اين پرسش و پاسخ، پيشرفتدارد و  هاي مناسب به پويايي وامي يابي به پاسخ دست

گري  اي از رسالت هنر و ادبيات، به دليل سروكار داشتن با عاطفه و تخيل و تفكّر، توليد پرسش در اين ميان، بخش عمده
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هـا و كشـف    ديـده پ ةها، كندوكاو در كُنـه هم ـ  زدايي از عادات و آداب و سنن و سلوك آدم در ذهن انسان است؛ آشنايي
تر از همين دنيا، و يا تلاش براي خلق دنياهايي  اي آرماني هاي بهتر و چهره ها، يا تصوير جلوه ها و زواياي پنهان آن گوشه
  . ديگر

هايي كه همواره ملازم هنر بوده است، مواجه كردن مخاطـب بـا مبهمـات و مجهـولات هسـتي       يكي از خصوصيت
ل فـراهم    ن از طريق درگير شدن با اين گونه مادهاست تا زمينه براي شكوفايي ذه ها و موضوعات مرتبط با تفكّر و تخيـ

رايج در هنر است و دليـل آن نيـز پويـايي    ة پس، نمايش عيني دادن به مجهولات، و مبهم كردن عينيات، يك شيو. گردد
  . بخشيدن به تفكّر و تخيل در هنگام درگير بودن با يك اثر هنري است

  هامتعريف اب
رستي و با قطعيت فهميده نشود و ذهن مخاطب را بـه  دهر كلمه، اصطلاح، عبارت، جمله يا متني كه در هنگام مطالعه، ب

معنايي، چند معنايي، يا به معنايي نامتعارف و يا فراتر از صورت آشنا و معمول خود دلالـت دهـد، از مصـاديق ابهـام      بي
زباني، شمار بسياري از فنون علم بديع و بعضي از شگردهاي متداول در  هاي پرشمار علاوه بر پيچش. شود محسوب مي

هـاي معـروف ابهـام در ادبيـات      تـوان از نمونـه   هاي مرتبط با علم بيان را مي ترين مدلول ترين و اصلي علم معاني و بيش
پر معنايي و  ةها، خصيص آندانست كه علاوه بر تعيين و تبيين معيارهاي زيبايي شناختي در متون ادبي و تشديد و تكثير 

بـر سـخن    ،كند شود و بلوغ و بلاغت كلام را چند برابر مي انگيزي را نيز كه باعث پويايي ذهن در فرايند مطالعه مي تفكّر
ايـن  . شـود  بنابراين، ابهام نبايد همواره از معايب متون ادبي به شمار آيد كه گويي باعث نارسايي در سخن مي. افزايد مي

ها تنها يكي از چندين خصوصيات ابهام است كه آن نيز اگر از منظر تاريخ و فرهنـگ و جامعـه شناسـي و     اييگونه نارس
به قـول يكـي از شـاعران    . تواند خصوصيت و خاستگاه مثبتي داشته باشد روان شناسي به ارزيابي گذاشته شود اغلب مي

تي غالباً روي دادي تاريخي ـ معرفتي است كه شـاعر   سنّ معنا در شعر«هاي ايجاد ابهام آن است كه معاصر، يكي از علّت
اي كه اكثريت افراد آن بـي سـواد هسـتند ايـن     خواهد آن را با ديگران در ميان بگذارد و ناگفته پيداست كه در جامعهمي
ا رسـتاخيزي  در زبـان ي ـ  ،اي استالبتّه اگر بپذيريم كه شعر حادثه .)204 :1387خواجات، (» اي دارندچه بنيه "ديگران"

كند كه سنتّي باشد يا نو، اتّفاقاً شعر نو بـه دليـل تعلّـق بـه دنيـاي مـدرن و پيچيـدگي        است در واژگان، ديگر فرقي نمي
هاي بشري در بسـياري از  افزايش آگاهي ةهاي گوناگون اجتماعي، روان شناختي، فلسفي و هنري، و تعلّق به دورانديشه
ر مفاهيم فرسوده و آشنا و تلاش براي طرح معناهـاي مسـتمرِ مـدرن، اغلـب انباشـته از      ها و پرهيز شاعران از تكرازمينه

هـا و رويـدادهاي زمـاني و    هـا و ندانسـته  ها و فرايادآوري دانستهها و تداخل تداعياشارات و كنايات و پاره پاره گويي
  .تر از شعر سنتّي استمكاني دور و نزديك است و از اين رو ابهامش بسيار بيش

بسـياري   ،اگر چه ممكن است. ابهام، نوعي اختلال در ايجاد معنا به هنگام برقراري ارتباط بين متن و مخاطب است
يابي بـه معنـا دچـار     ها پس از اندكي دقّت برطرف شوند، اما همان فرصت اندك نيز كه مخاطب در دست از اين اختلال

ابهام مطلقاً وجـود   شود كه در يك ارتباط بي يم محسوب ميسرراست و مستق ةشود نوعي اختلال در يك رابط درنگ مي
در توليد ارتباط، بخصوص از نوع زباني آن، علاوه بر گوينده و شنونده و محيط و فضـايي كـه آن ارتبـاط در آن    . ندارد

ن كـه  آن، بـه همـان سـا    ةمتن يا خود پيام است كه تمامي اجزاي تشكيل دهنـد  ةترين نقش بر عهد شود، بيش برقرار مي
. كننده نيز در آن داشته باشند توانند نقشي مخرّب و اخلال مي ،هاي ارتباطي دارند جايگاهي برابر در تشكيل و تداوم كنش
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تصاوير و محتويات و ماجراهـاي   ةاجزاي كلام، از كلمه و تركيب و جمله گرفته تا كليت متن، با هم ةبر اين اساس، هم
هاي  زدايي ها و آشنايي ها و نارسايي هاي زباني، خذف معنايي ها و بي چون، جا به جايي هاي مختلفي توانند به گونه آن، مي

هـاي هنـري    هاي ادبي و ژرف انديشي هاي استعاري، تفنن هاي كنايي و بافت هاي لفظي، عبارت پردازي دستوري، پيچش
  .در ايجاد معنا اختلال به وجود آورند و مخاطب را با ابهام مواجه كنند

در لغت، به معني پيچيدگي، پوشيدگي، پوشيده گفتن، پوشيده گذاشتن، پنهـان، تاريـك، ناشـناس، مجهـول و      ابهام
امـا در اصـطلاح ادبـي، نـامعلوم بـودن و محتمـل        ؛)ابن منظـور دهخدا و . ك.ر. (مطلق و بي قيد رها كردن چيزي است

بديع نيز محتمل الضدين و ذووجهين بودن كـلام   لاحدر اصط. الجهات بودن كلام و جمله، و نيازمندي آن به مبين است
، ذيل 1366سجادي، تهران، (گويند؛ يعني سخني كه احتمال دو معني متفاوت و يا متقابل در آن وجود داشته باشد  را مي
را و آن «: رجايي در معالم البلاغه، ابهام را به عنوان يك صنعت مستقل بديعي آورده و در توضيح آن گفتـه اسـت  ) ابهام

محتمل الضدين نيز گويند و آن عبارت است از اين كه كلام را طوري آورند كه احتمال دو معنـي متضـاد داشـته باشـد؛     
مـدلول  "وقتي يك واحد زباني، داراي «: گويد منتقد ديگري مي .)345، ص 1359رجايي، (» ها مثل مدح و ذم و غير اين

آن » ن حكم قطعي براي دلالت آن واحد زباني بر آن مدلول صـادر كـرد  نتوا«باشد يا داراي مدلولي باشد كه  "ميان مرزي
گيـرد و   با آن كه ابهام از طبيعت و ذات زبـان نشـأت مـي    .)34: 1379داوري، (واحد زباني داراي ابهام و نارسايي است 

كند  ي وارونه پيدا مياما اگر در آن افراط شود خاصيت ؛»شود بيان مي ةزبان و آسان شدن شيو ةموجب توسع«چند معنايي 
زبـان ادبـي    ةهـا زاييـد   حقيقت اين است كه بسياري از ابهـام  .)224 :1361خانلري، (شود  و باعث اختلال در ارتباط مي

هاي فكـري   اي براي هنرآفريني و خلاقيت ماده. برقراري ارتباط نيستة است؛ به دليل آن كه در ادبيات، زبان صرفاً وسيل
بخصوص شعر به عنوان رستاخيز كلمات از زبان، همواره با دست كـاري و   ؛ادبيات ةكه استفادبه اين خاطر است . است

هـاي بسـياري در زبـان     هاي غير متعارف از زبان اگر چه دشواري اين گونه استفاده. عادت شكني و نوآوري همراه است
هاي ادبـي   ابهام در نظريه« .شود دار آن نيز مياما در مقابل باعث غنا و توسعه و استحكام و اقت ؛آورد ارتباطي به وجود مي

ذوق زيبـايي شناسـي    در گذر زمـان، » شود بلكه ارزش محسوب مي ؛جديد، بر خلاف ديدگاه هاي قدما نكوهيده نيست
از قرن بيستم بـه بعـد منتقـدان و نظريـه     تا آن جا كه . ابهام و چندمعنايي متمايل شده است مردم جهان بتدريج به جانب

ادبيـات اسـت و ارزش هنـري و راز     ةابهـام، جـوهر  «. آورنـد بـه شـمار مـي   ادبي، ابهام را جوهر ذاتي متن ادبي  پردازان
هاي ادبي اصـيل حـذف كنـيم، گـوهر     اگر ابهام را از متن. ها استماندگاري آثار جاودانه بسته به ميزان ابهام نهفته در آن

كنـد  اننده در آفرينش معنا، نوعي تعامل ميان خواننده و متن ايجاد ميابهام با شركت دادن خو. ايمادبي آن را كنار گذاشته
هاي مختلـف بـا مـتن    دارد، پيوسته امكان گفت وگوي نسلو از آن جا كه خوانندگان را در طول تاريخ به واكنش وا مي

تري بـراي خلـق   هنري ةو معاني بزرگ، زمين» اندني بزرگهاي ژرف مولود معاابهام«) 17 :1387فتوحي، ( »آيدفراهم مي
   .)32همان، (كند ابهام و به تبعيت از آن، فعال سازي ادراك و تقويت ذهن فراهم مي

  هاي ابهام شناسي در اروپاپژوهش ةپيشين
در بلاغت انگليسي به معناي پيچش و چند خوانشي بودن ساختار دستوري جمله و دو پهلـو   "Ambiguity" ةكلم    

گران اروپايي بـه نـام    يكي از پژوهش. تواند با تعقيد و ابهام قابل تطبيق باشد ست كه در فارسي ميبودن عبارت يا كلام ا
ابهـام انجـام داد و    ةاي در گسـتر  تحقيق گسـترده ) 1930( »هفت نوع ابهام«با انتشار كتاب ) 1984ـ1906(ويليام امپسون 



   1390پاييز و زمستان) 5پياپي(، 2سوم، شمارهفنون ادبي، سال   /   18
 

ل و مسـتند    ةكرد كه نتيج براي نخستين بار، هفت طريق مختلف براي ايجاد ابهام را تشريح تحقيقات او، تنها منبع مفصـ
ابهـام   ،تلاش او بر آن بود كه نشان دهد. هاي اصطلاح ادبي در جهان گرديد ابهام در كتاب ةبراي تبيين ماهيت و محدود

از . يدافزا بلكه بر عكس، بر پر مايگي و غناي شعر مي ؛شود باعث محدود سازي شعر و عدم وضوح و عدم دقّت آن نمي
. گيـرد  نظر او، ابهام، شكلي از طنز نمايشي است كه از كامل بودن تراژدي تا آشفتگي ذهني يك شـاعر بـد را در بـر مـي    

ايجاد ابهام است و نـه هفـت    ةهفت نوع ابهامي كه ويليام امپسون در متون ادبي مشخص كرده است، در واقع هفت شيو
هـا بـه سـختي امكـان پـذير       ان نزديك به هم هستند كه ايجاد تمايز بين آنها نيز گاهي چن بعضي از اين گونه. نوع ابهام

  : است
  ] كنايه/ تمثيل/ نماد/ ايهام[دلالت يك كلمه يا عبارت به چند سطح معنايي در آنِ واحد . 1
  ] كژتابي هاي زباني/ هاي ضمني دلالت/ تأويل پذيري[نويسده  ةدر آميختن معناهاي ديگر با معناي برگزيد. 2
جنـاس  / محتمـل الضـدين  / ذو وجهين[ربط در يك كلمه يا دالّ واحد  به ظاهر بي ةجمع آمدن دو معني و انديش. 3

  ]تام
اي كـه بيـانگر ابهـام ذهنـي      جمع آمدن دو دلالت يا معني مختلف و متفاوت در يك كلمه يـا عبـارت، بـه گونـه    . 4

  نويسنده باشد 
ابهـام ناخواسـته و   [فقط در هنگام نوشتن، به نوعي از ابهام كلامـي   پي بردن شاعر يا نويسنده، بدون فكر قبلي و. 5

  ]تصادفي
  ]تناقض نمايي در كلام[خواننده گذاشتن تعبير و تفسير كلامي كه ظاهراً متناقض است  ةبه عهد. 6
في وجود تناقض و تضاد معنايي آشكار در كلام به دليل تشتت و تقسيم دروني نويسنده و اشـراف و اطّـلاع كـا   . 7

، هفت ابهام؛ تاديه، 6، ج 1383، ذيل ابهام؛ سيدحسيني، 1371؛ داد، 21 :1380كادن، (خود  ةنداشتن نسبت به نوشت
  )305ـ  304 :1378
ابهام، آن چيزي كه مشترك است، وجـود پيچيـدگي در سـخن و عـدول كـلام از يـك        ةگاناين انواع هفت ةدر هم

اين ويژگي، اساساً از خصوصيات شـعر و هنـر   . چند معناي مختلف است معناي مشخصّ و قطعي، و دلالت آن به دو يا
بـا  «علم، مطالب را به صورتي گويا، مستقيم و سـاده، بـه زبـاني    «. تر از علم دارد اي متفاوت است كه به قول ديچز، شيوه

اي  ن و كنايـه، بـه شـيوه   رود، با اسـتفاده از تنـاقض، طع ـ   اما بيان شعري، بتدريج كه پيش مي. كند بيان مي »معناي صريح
» آفرينـد  چه مفهوم صريح آن است كاملاً تطابق ندارد، معاني خود را مـي  نامستقيم، و به صورتي مورب، با زباني كه با آن

پذير  ها به هيچ شكل ديگري از بيان، امكان آن ةدارد كه بسط و عرض هايي را عرضه مي دريافت«اين شيوه از كاربرد زبان، 
   .)257 :1369 ديچز،(» نيست

انتقال در كاربرد؛ يعني گسترش . 1: داند دلايل پيدايش چند معنايي را در چهار موضوع مي) S.Ullmann(اولمان     
هاي ديگر، معاني متفاوتي  به خصوص در صفات، بدين گونه كه يك صورت زباني به دليل همنشيني با صورت ؛معنايي
هاي همنشين شده هستند و سپس به معاني مختلف آن واژه  لاً وابسته به صورتكند كه در ابتدا اين معاني كام پيدا مي

كاربرد ويژه؛ يعني به كارگيري يك واژه در مشاغل و . 2. شوند؛ مثل سفيد در سفيد پوست و سفيد بخت تبديل مي
پزشكي، يا عمليات شود؛ مثل گوشي در معناي تلفن و ابزاري در  هاي مختلف كه به چند معنايي شدن آن منجر مي پيشه
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هاي بيگانه؛ مثل فراز به  تأثير پذيري از زبان. 4ها   هنر آفريني؛ يعني كاربرد استعاري و مجازي واژه. 3. در جنگ و بانك
ـ  113 :1383صفوي، ( رود هم به كار مي »مهم و پر معني ةجمل«فرانسه در معني  Phraseمعني بلندي، كه به تأثير از 

كند كه با چهار دليل پيشين در باب چند معنايي، عوامل و  ديگر چهار دليل نيز براي ابهام ذكر مي اولمان در جاي .)114
سازد و اين گونه دقّت نظرها،  هاي متعددي برخوردار مي هاي تأثيرگذار بر پيچيدگي و پرمعنايي كلام را از مصداق پديده

  .كند ژوهندگان ميهاي مختلف موضوع، مدد بسياري به پ ها و جنبه در كشف جلوه
فقدان ) 3معنا به بافت؛   ةوابستگيِ مقول) 2خصوصيت نوعي لغات؛  ) 1: شمارد اولمان چهار علّت براي ابهام برمي«    

گاهي بعضي از » .ناآشنايي با مدلولِ لغات) 4؛  )جهانِ غير زباني(مرزهاي كاملاً مشخص بين مقولات در جهانِ واقع 
 "پرنده"ة مثلاً واژ. كنند نه بر مدلولي واحد اند دلالت مي ولات كه در يك يا چند مشخصه مشتركاي از مق ها بر طبقه واژه

در حالي كه شتر مرغ و پنگوئن بعضي از خصوصيات اصلي . هم بر گنجشك دلالت دارد و هم بر شتر مرغ و پنگوئن
تفاوت در خصوصيت نوعي واژگان باعث اين گونه . پرنده، مانند پرواز كردن و لانه ساختن بر روي درخت را ندارند

منظور از وابستگي معنا به بافت نيز آن است كه تفسير معناي دقيق از واژگان تنها در درون متن . شود ابهام در كلام مي
دانيم كه مرز ميان  فقدان مرز بين مقولات، دلالت بر وجود ابهام در خود جهان واقع دارد؛ مثلاً نمي«. پذير است امكان

آيد كه شخص آگاهي كامل از آنچه  ناآشنايي با مدلول وقتي پيش مي. كجاست "مرد"و  "پسر"يا  "كوه"و  "تپه"
  .)45 :1379داوري، (» گويد نداشته باشد مي
يعني وقتي  ؛بتوان حالات متعددي را به آن نسبت داد«، گزاره هنگامي مبهم است كه )C.S.Peirce(به اعتقاد پيرس     

نيز در يك تحليل روان  )Deese(ديز » امعين باشد، به اين معني كه گوينده عادات زباني نامعين داشته باشدكه ذاتĤً ن
 ؛»ابهام در پيام، مربوط است به ابهام در ساختمانِ افكار ما و نه ابهام ذاتيِ دستگاه زبان«شناختي از ابهام، بر آن است كه 

 :1379داوري، (شود كار چندان آساني نيست  ن از فكري كه با زبان بازگو مياما پيداست كه به قول چنل، جدا كردن زبا
46(.  
در  ابهام را ،هاي زبان غير رسمي رخ داد نيز ضمن انتساب ابهام به مشخصه )Davy(و ديوي ) Crystal(كريستال     

نبود لغات دقيق و مناسب در آن  )2ضعف حافظه و فراموشي لغات مناسب  ) 1: كنند داد ميزبان متأثّر از چهار علّت قلم
به ) 4عدم دقّت در موضوع مكالمه و اكتفا به تخمين و تقريب  ) 3گوينده   ةمورد خاص و يا نشناختن آن لغات به وسيل

بيان ابهام در زبان انگليسي از نظر  ةسه وسيل .)46 :1379داوري، (تعمد و براي كنترل جو از تعبيرات مبهم استفاده كردن 
هاي  دوم، واژه. اند؛ مانند فلان و بهمان و چيز اي از لغات كه خود داراي ابهام اول، مجموعه: اند از ال و ديوي عباتكريست

هاي  ابهام) 46 :همان... (هاي بيان تقريبي و تخميني مانند حدوداً، تقريباً نزديك به و و سوم، شيوه. هاي جمع عام و اسم
: نوع دوم از كريستال و ديوي دارد ةگانهاي سه شباهت بسيار به ابهام ،عرّفي كرده استاي نيز كه چنل مطالعه و م گانهسه

ها  نوع دوم، ابهامي كه از طريق انتخاب واژه. آيد؛ مثل پيرامونِ، حدود نوع اول، ابهامي است كه با قيدهاي مبهم پديد مي
نوع سوم، ابهام تلويحي، كه در ظاهر داراي عبارت . اي آيد؛ مانند چيز، فلان، گروهي، توده و تعبيرهاي مبهم به وجود مي

انداز علي ده ميليون  پس: قد حسن يك متر و نيم است، و يا: شود؛ مثل اما معناي مبهمي از آن درك مي ؛دقيقي است
رت تقريبي صوده نيستند، و بهاي مورد نظر نويسنده يا گوين در هر دو مورد اعداد مذكور بيانگر دقيق اندازه. تومان است
  .)47 :1379داوري، (اند  به كار رفته
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ابهام حذف، كه به اعتقاد او ) 1: سه نوع ابهام ديگر را نيز بدون هيچ گونه توضيح معرفّي كرده است) Channell(چنل 
اتيِ داند؛ هم چنين ابهامِ ذ ابهام كليّ زبان، كه چنل آن را ابهام نمي) 2. ابهام نيست، گم شدگي مرجع يا مفهوم است

»  "I believe"و  "I think"ابهام تعبيرهايي قالبي، مثل ) 3. كنند اسامي طبقه كه ليكاف و فودور به آن اشاره مي
  .)48 :1379داوري، (

  بندي جديد از ابهام در ايراننخستين تقسيم
در انتهـاي بحـث    اگر چه او. در ايران، خسرو فرشيدورد نخستين كسي بود كه ابهام را به انواع مختلف تقسيم كرد

اما در تقسيم بندي او از ابهام كه اتّفاقاً آن نيز هفت نوع  ؛كند ويليام امپسون نيز اشاره مي »هفت نوع ابهام«خود، به كتاب 
» ابهـام رمـزي و كنـايي   «از نظر فرشيدورد، اولين نوع ابهـام،  . توان يافت است چندان تأثيري از تقسيم بندي امپسون نمي

اي از اسـتعاره و كنايـه و    گويي، عقايد خـود را در پـرده   مي كه شاعر و نويسنده، براي پرهيز از صراحتيعني ابها ؛است
هاي رمزي و تمثيلـي بـه طـرح     مجاز بازگو كند، مثل اشعار عرفاني قديم و شعرهاي سياسي امروز و يا در قالب حكايت

و » ابهامـات شـاعرانه  «نـوع دوم از ابهـام،   . تن و كريلفهاي كليله و دمنه و لافون هاي خود بپردازد، مانند حكايت انديشه
/ اشك غماز من ار سرخ برآمـد چـه عجـب   : ؛ مثل اين شعر از حافظ»آوردن تشبيهات لطيف و در عين حال مبهم است«

كه در آن علّت خونين و شرمسار بودن اشك، محتاج مقداري تأمل است، . دري نيست كه نيست خود پرده ةخجل از كرد
دري باعث شرمساري اشك شده است؛ چون راز عاشق را در برابـر معشـوق فـاش     چيني و پرده يافته شود كه سخنتا در

است كه از طريق بيان مطالب تازه و اصطلاحات علمـي، فنـّي، فلسـفي و عرفـاني بـه      » ابهام فنيّ«م، نوع سو. كرده است
توانـد بدرسـتي شـعرهاي     نمي ،مختلف آن آشنا نباشدهاي  ها و مكتب تا كسي با معارف عرفاني و مشرب. آيد وجود مي

نين اگر كسي طبيعيات و فلسفه و منطق و نجوم و فقـه و كـلام قـديم را    هممچ«. و سعدي و مولوي را درك كند حافظ
/ 2: 1363، فرشـيدورد (» مانـد  از فهم بعضي از اشعار ناصرخسرو و انوري و خاقاني و سعدي و حافظ عـاجز مـي   ؛نداند
689(.   

مثل ايهام، ايهام تناسب، ايهام تضـاد،  «است؛ » هاي ادبي بعضي از صنايع شعري و آرايش«ع چهارم، ابهام از طريق نو
  ».دو معنايي، تشبيهات و استعارات متراكم و غيره

هـاي دسـتوري منسـوخ كـه      يعني به كار بردن لغات و اصطلاحات و ساختمان. است» گرايانه ابهام كهن«نوع پنجم، 
بـه هـم ريخـتن    «نوع ششـم، ابهـام از طريـق    . توان در اشعار بهار، مهدي حميدي و اخوان پيدا كرد آن را مي هاي نمونه

كه بـه تـأثير از تعبيـرات    » سرد سكوت«و » غريب دست«يا همان ضعف تأليف پيشينيان است؛ مثل » ساختمان دستوري
اما در مجموع  ؛ابتكاري دارد و گاه تقليدي است ةجنب اين نوع ابهامات گاه. گرا به كار رفته است فرنگي در شعر نو غرب

  . بايد در استفاده از آن احتياط كرد و از افراط دوري جست
» زبـان  ةبه كار بردن عناصر تير«ابهام آفرين، » عوامل«ابهام، يا » علل«و نوع هفتم از ابهام، يا به قول خود فرشيدورد 

، به دليل آن كه هم معناهـاي رايـج چندگانـه دارنـد و هـم معناهـاي       »ه« عناصر ناشفّافي چون پسوند. در يك متن است
  .)690ـ 689 همان،(شوند  منسوخ متعدد، همواره عامل ابهام در كلام مي
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  انواع ابهام از منظر زبان شناسي 
ين و تفكيـك انـواع   معدني پس از فرشيدورد و تقريباً براي نخستين بار، در يك مقاله با دقتّي تحسين برانگيز بـه تعي ـ     

موضوع از خود بـه نمـايش    ةابهام از منظر زبان شناسي پرداخت و در اين پژوهش نقشي پويا و نوآورانه در تبيين گستر
هاي ابهـام  هركدام از زير مجموعه. هاي موجود در زبان، يا گفتاري هستند و يا نوشتاريابهام ةبه اعتقاد او، هم. گذاشت

د، در    . شـوند تواننـد تقسـيم   ابهامِ بافت مقيد و ابهامِ بافـت آزاد مـي   ةدو دست گفتاري و نوشتاري نيز به ابهـامِ بافـت مقيـ
مـن  : مثل آن كه كسي بگويد. خاصي صرفاً در درون بافت خاصي با ابهام همراه شود ةآيد كه جملشرايطي به وجود مي

ن روشن نباشد كه گذران زندگي در آن خانه بخوشـي  ام و منظورش چنداهاي عمرم را در اين خانه گذراندهبهترين سال
هـاي بافـت آزاد   انواع ابهام. هاي خارج از بافت جمله نيز ابهامِ بافت آزاد هستندانوع ابهام ةهم. بوده است يا با ناخوشي

يـك واژه بـه    معناي قاموسي، معناي مجازي، انتقـال معنـا از  (چند معنايي . 1:  ابهام در سطح واژگان) الف: اند ازعبارت
) ب)  آرايش و كتـف  ةشانه در معناي وسيل: مثل(هم آوايي و هم نويسي . 3) صفَر/ سفَر: مثل(هم آوايي . 2) ديگر ةواژ

زبان  ةهاي سادهاي زباني كه براحتي در فرمولها و كژتابيبسياري از انواع ابهام(ابهام گروهي . 1:  ابهام در سطح نحوي
هاي متعددي را مطرح ها بايد قاعدهشود براي بيان آنو به طوري كه در اين مقاله نيز مشاهده ميگيرند شناختي قرار نمي

مثل آوردن يك صـفت بـراي دو   ) گيرندها پرداخت، همگي در اين دسته قرار ميكرد و با جزئيات مفصل به توضيح آن
يـا عـلاوه بـر آوردن يـك صـفت بـراي دو       ) دختر و پسرِ آشـپز / مربيِ دخترِ دانشجو( موصوف معطوف يا غير معطوف

گاهي نيز يك قيد پيشين، قبل از دو قيد يا ) او دانشجويِهمكارِ زنِ (موصوف، اسمي نيز پس از صفت به آن اضافه شود 
آيد و وضعيتي مثل اضافه شدن يك صفت به دو موصوف، البتّه تنها با اند مياي كه به هم اضافه يا معطوف شدهدو كلمه
گـاهي هـم حـروف     .)چهار شنبه و پـنج شـنبه   صبح/ آهسته و خندان آمد خيلياو : مثل(كند غيير مكان، پيدا مينوعي ت

خراب بود چه  كهبا راديوي اين اتومبيل : مثل. (كنندهاي گروهي در جمله نقش بارز بازي مياضافه و ربط در خلق ابهام
سـاخت متفـاوت، پـس از اعمـال يـك گـروه گشـتار، بـه         دو ژرف «ابهام گشتاري، و آن هنگامي است كـه  . 2) كردي؟

هاي اين جمله ژرف ساخت. (خانم دكتر به فاطمه گفت كه حامله است: مثل اين جمله .»روساخت واحدي تبديل شوند
امـا  ). خانم دكتر به فاطمه گفت كه خانم دكتر حامله است/ خانم دكتر به فاطمه گفت كه فاطمه حامله است: چنين است

ها ريشه در ساز آن ةافزايند كه همهاي موجود ميها، چند عامل ديگر نيز بر ابهامانواع اين ابهام ةار علاوه بر همدر نوشت
هايي به چنان كه در زبان گفتار نيز به دليل غير مكتوب بودن، گاه ابهامهم. و كار غير شفاهي و مكتوب زبان نوشتار دارد

عوامل ابهام آفرين در . ها نيز ناشي از ساز و كار خاص زبان گفتار استد كه ابهام آنزننايجاد اختلال در ارتباط دامن مي
بـر ايـن   .  آهنـگ كـلام  . 3درنـگ  . 2تكيـه  . 1عناصر زبر زنجيري؛ يعني : اند اززبان نوشتار، در يك عبارت كليّ عبارت

تواند از آتـش گـرفتن    هم مي! آتش: رتخبري و يا عبا ةتواند منادا باشد و هم جملهم مي! دخترم: اساس، عبارتي چون
و در بعضي از جملات، تغيير جايگاه درنگ، باعـث تغييـر   . شليك كنيد: جايي خبر بدهد و هم دستوري باشد بر اين كه

هـاي نوشـتاري   همسـاني صـورت  . ق بغداد را فـتح كـرد   1148شوال  24گذاريش در نادر شاه قبل از تاج: شودمعنا مي
آن  ةهاي ابهام در نوشتار است كه ريشمهر ـ نيز يكي ديگر از گونه / مهر: ها ـ مثل رت آوايي آنكلمات و تفاوت در صو

   .)104ـ  92 :1375معدني،(را بايد در نارسايي نظام الفبايي در زبان فارسي جستجو كرد 
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  هاي چندگانهابهام و دلالت
هاي گوناگون  به عنوان سر منشأ ابهام و گونه ،نه در زبانهاي چندگا بندي از انواع دلالت ترين تقسيم ترين و علمي جامع

مفصل در تعريف دلالت چندگانه و جايگاه آن در  ةاو پس از يك مقدم. نگار داوري انجام گرفته است ةآن به وسيل
گانه هاي چند معني شناسي و كاربرد شناسي و تبيين نقش بافت در دلالت چندگانه، به طرح تقسيم بندي خود از دلالت

ها و گاه نيز بعضي  كند، در حالي كه گاه بعضي از تقسيم بندي پردازد و تنها به ذكر يك مثال براي هر نمونه اكتفا مي مي
پس از آن، به ذكر ابهام و . افزايند ها، در نبود هر گونه توضيح، خود بر ابهام موجود در بحث از موضوع ابهام مي از مثال

در . پردازد ازان اين حوزه در غرب از جمله اولمان، پيرس، ديز، كريستال و ديوي، و چنل ميانواع آن در آراي نظريه پرد
آن  ةبندي انواع بيست و دوگان انتهاي مقاله نيز پس از توضيح ايهام از منظر هيدگر و ويتگنشتاين و زبانشناسان، به تقسيم

  . كند به عنوان نمونه ذكر ميها بيتي از اشعار حافظ  پردازد و سپس براي هر كدام از گونه مي
كند و سپس دلالت بالقوه  هاي چندگانه را به دو نوعِ بزرگ دلالت بالقوه و دلالت بالفعل دسته بندي مي او ابتدا دلالت    

ي اما دلالت چند معناييِ بالفعل دارا. كند اي تقسيم مي جمله ةي واژگاني، و دلالت بالقو دلالت بالقوه ةرا نيز به دو دست
واژگاني  . 1: ي ديگري نيز هستند هاي چندگانه هاي خود داراي شاخه دلالت ةها در حوز شش گونه است كه بعضي از آن

هاي واژگاني، داراي چهار شاخه است  دلالت.     نشانه گذاري 6بافتي    . 5ارجاعي    . 4منطقي    . 3ساختاري   . 2
 بسختي :اي طبقه) كردن   ج سقوط: اصطلاحي) ب   پيچ ةمثل واژ: عموليهاي واژگاني م دلالت) الف: اند از كه عبارت

چند ) ي يك شعر    و بودن قافيه سست: اي حذف ـ طبقه) نخوردن   هـ سير: اي معمولي ـ طبقه) معتاد بودن   د
  . ي ربيون در قرآن معني داشتن كلمه هزاران): اي طبقه(خوانشي 

اي،  هاي ساختاري است، كه ابتدا به سه نوع سازه هاي چند معنايي متعلّق به دلالت بندي در دلالت ترين تقسيم بيش    
هاي چند معنايي از  دلالت ةنمون. شوند ها با مثال معرّفي مي هاي آن شود و سپس زير مجموعه نحوي، و معنايي تقسيم مي

.  در شهر پرينستون آمريكا درگذشت سال زندگي 22سرانجام انيشتين پس از : اي اين مثال است نوع ساختاري ـ سازه
  :اند از هاي فرعي در اين نوع از دلالت عبات گونه

به نام حشمت او با دختر يكي از بزرگان : اضافه و عبارات وصفي يا بدل. 2.   را ندارمقدرت تحمل شما من : اضافه. 1
  .ازدواج كرد

او در اين جنگ فرزند ): و بدل(عطف . 4.    ردرا دوست داندش تمبرادر ثروحسن زن خود و ): و اضافه(عطف . 3
هوشنگ : قياس. 1:  هاي ساختاري ـ نحوي نيز چنين است انواع دلالت. را از دست داد اش آور خانواده تنها نانارشد و 

به " ةمنشي كلم): به قرينه(ـ حذف .  ايراني جلب است جنس واقعاً): مضاف(حذف . 2.  ترسد مثل سگ از بيژن مي
كند؟ ـ چون خيلي كار  مرا قبول نمي ةچرا فاني ويرايش اين ترجم) : ضمير(ـ حذف .  نوشت را به كندي مي "سرعت

ي لويز كارول داستان نويس انگليسي به يك دختر بچه به نام  نامه 29كلكسيون : ناشي از ترتيب اجزاي جمله. 3. دارد
پليس تروريستي را كه سايه به : ز نامعين بودن مرجع ضمايرناشي ا. 4. هزار دلار فروخته شد 206آنگلس هال به مبلغ 

  .گير كرد بود دست شسايه دنبال
امـا  . اسـتفهام انكـاري  ) نمـا   ج  متنـاقض ) اسـتثناي منقطـع  ب  ) الـف : منطقي نيز سه نوع است ةهاي چندگان دلالت    
هاي بالفعل، مثـالي   دلالت ةگاناز انواع شش. ندشود چندان انطباقي با موضوع ندار هايي كه براي دو نوع اول ذكر مي مثال
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پـزي؟ و مثـال    تو هميشه خودت شيريني مـي : دلالت بافتي چنين است ةبراي دلالت ارجاعي آورده نشده است، اما نمون
ـ   34: 1379داوري، (جلوگيري از آلودگي هوا در مجلس آغاز شـد   ةبررسي طرح نحو: براي نشانه گذاري نيز اين است

54(.   
  ابهام از نظر دستور زبان

سـاخت و روسـاخت در    ، يكي از دلايل توجه و توجيه تمـايز بـين ژرف  »نگاهي تازه به دستور زبان«باطني در كتاب     
ابهـام در يـك   . هاي مبهم از يك نوع نيسـتند  جمله ةاو بر اين اعتقاد است كه هم. داند هاي مبهم مي زبان را وجود جمله

او را  ةشـان « مثل شانه در جملـة . يك معنا دارند است؛ چون بعضي از كلمات بيش از» واژگاني«نوع ها از  گروه از جمله
در » اي سـازه «و دوم ابهـام از نـوع   . آرايش كردن مـو  ةتواند باشد و هم به معني وسيل ، كه هم به معني كتف مي»شكست

مثـل گـروه   . بنـدي كـرد   ز يك جور تقطيع و طبقـه توان بيش ا به اين معني كه يك سازه را مي«ها؛  گروه ديگري از جمله
» مـرد «تـوان صـفت    را هـم مـي  » جـوان «كه ابهام موجود در آن، ريشه در اين حقيقت دارد كه » زن و مرد جوان«اسمي 

هـا بـه دليـل آن كـه دو      در اين گونه از ابهـام . است» ابهام گشتاري«و نوع سوم، . هر دو» زن و مرد«دانست و هم صفت 
كنند، حاصل اين فراينـد، بـه يـك     تفاوت پس از انجام گرفتن يك دسته گشتار، روساخت واحدي پيدا ميساخت م ژرف

توان نمونـه آورد، كـه مخاطـب را بـا دو      را مي» تنبيه حسن بي مورد بود« ةبراي مثال جمل. شود دار تبديل مي واحد ابهام
  .مورد بود نبيه شدن حسن بيتنبيه كردن حسن بي مورد بود؛ و ت: كند معناي متفاوت مواجه مي

زيرا اين گروه اسمي روساخت واحدي است كه پس از چنـد   ؛شود ناشي مي "تنبيه حسن"اين ابهام از گروه اسميِ «    
: ساخت آن جملـه، ايـن دو سـاخت بـوده اسـت      زيربنا يا ژرف» .ساخت متفاوت قرار گرفته است گشتار، روي دو ژرف

هـا انتقـال    در گشتار اول، از طريق جا به جايي، حسن به انتهاي جمله. »يه شده استحسن تنب«؛ »حسن تنبيه كرده است«
سـپس در  . »تنبيه شده است حسن«؛ »تنبيه كرده است حسن«: اند ديگر تبديل شده ةيافته است و آن دو جمله به دو جمل

: انـد  ه آن، ايـن جمـلات پديـد آمـده    ب "اضافه"ها به مصدر و وارد كردن  ها و تبديل آن گشتاردوم، با حذف زمان از فعل
تنبيـه  «اند و در هر دو جمله تنها عبـارت   و در گشتار سوم، مصدرها حذف شده. »تنبيه شدن حسن«؛ »تنبيه كردن حسن«

.  باقي مانده است كه بار معنـايي هـر دو جملـه را بـر دوش كشـيده اسـت و باعـث ابهـام در زبـان شـده اسـت           » حسن
   .)117ـ  116 :1371باطني،(

  ابهام از منظر معني شناسي
اختصاص داده است كه معادل » دلالت چندگانه«كتاب را به  8، فصلِ »درآمدي بر معني شناسي«صفوي نيز در كتاب     

هاي فارسي به ابهام ترجمه شده است و  در بسياري از فرهنگ» Ambiguity« ةكلم. است» Ambiguity«انگليسي آن 
دلالت چندگانه از نظر صفوي به ايـن  . ايم ها، آن را در معناي ابهام به كار برده وي از آن فرهنگدر اين مقاله، ما نيز به پير

و ايـن  ) 209 :1383صـفوي،  (» اش، بـيش از يـك تعبيـر داشـته باشـد      يك واحد زبان، در بافت كاربردي«معنا است كه 
درون بافـت زبـاني و   «در » واژه يا جمله«يعني  ؛كنند هاي چندگانه، همواره در هنگام كاربرد، مصداق عيني پيدا مي دلالت

شود و بدون ارتباط با بافت زباني يا بافت برون زباني يا بافت مـوقعيتي،   مواجه مي» معاني متعدد«است كه با » غير زباني
گونـه  پـردازد تـا حاصـل ايـن      هاي چندگانه مـي  بندي انواع دلالت صفوي به طبقه. تواند معاني چندگانه داشته باشد نمي

كـه از صـنايع   ) Amphiboly(و ايهـام  ) Vagueness(ها، كه در زبان به صورت خودكار وجود دارد، از ابهام  دلالت
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بـه ايجـاد   «رود و  هنري، بعمـد بـه كـار مـي     ةچرا كه ايهام به عنوان يك پديد ؛بازشناسي شوند ،شوند ادبي محسوب مي
امـا ابهـام، بـر     ؛)210: 1383صفوي، (» ادب، ايجاد ارتباط نيست زيرا هدف اصلي زبان ؛سازد اي وارد نمي ارتباط خدشه

آن، كه در خارج از بافت درون زبـاني و   ةهاي چندگان پيوندد و دلالت خلاف ايهام، در ساحت زبان خودكار به وقوع مي
د، اري ارتبـاط مجـد  براي برقـر . آورد شود، در ايجاد ارتباط اختلال به وجود مي برون زباني و در هنگام كاربرد مطرح مي

: گوينده و شنونده بايد با مددگيري از بافت زباني و غير زباني، اقدام كنند منظـور از بافـت زبـاني نيـز عبـارت اسـت از      
. گفتار يا مـتن  ةمحيط زباني يك واحد زباني يا همان روابط دستوري و معنايي يك واحد زباني با ديگر واحدهاي زنجير

هنگـامِ توليـد واحـد زبـانيِ     «، بـه  »تمامي اشيا و اعمال پيرامون گوينده و شنونده«: رت است ازو بافت غير زباني نيز عبا
  .)212،همان(» مورد بحث، و نيز دانش مشترك گوينده و شنونده

بـه بررسـي   » در دو سـطح واژگـاني و نحـوي   «هاي ابهام، به تبعيت از معني شناسان، ابهـام را   صفوي در تعيين گونه    
ابهام واژگاني، تعابير و . كند تقسيم مي» ابهام ساختاري«و » ابهام گروهي« ةرا نيز به دو زير طبق» ابهام نحوي«د و گذار مي

هاي واژگـاني   ها گاه ابهام اين ابهام. كند هاي چندگانه در جمله پيدا مي معناهاي مختلفي است كه يك كلمه به دليل دلالت
 ـ توان به تلفّظ هاي نوشتاري، مي ابهام ةبراي نمون. اريـ نوشتاري هستند و گاه واژگاني ـ گفت  يـك كلمـه ـ     ةهاي چندگان

ها بـا ابهـام    باشند، درست خواني آن حركت مثل سر، سر، سر يا كرمِ، كَرمَ، كرم ـ اشاره كرد كه در هنگام نوشتن اگر بي 
در بعضي جملات،  ،ير هستند كه ممكن استش ةنويسه، مانند واژ آوا ـ هم  شود و يا بعضي از كلمات هم جدي همراه مي

ها به نوعي از معنا برخوردار باشند و خواننده يا شنونده در دريافـت معنـاي درسـت دچـار      آن ةهاي چندگان مدلول ةهم
  .ابهام شود

/ تپـدرش حيـا  «: آوا اما متفاوت در امـلا اسـت ؛ مثـل    گفتار، وجود كلمات هم ةهاي واژگاني در حوز ابهام ةو نمون    
در ايـن  » .بهمن عظيمي از كـوه سـقوط كـرد   «: و ديگري، وجود كلماتي با عناصر زبر زنجيري در كلام؛ مثل» حياط دارد

صفتي براي بهمن خواهد بود و منظور، ريزش انبوه بـرف   "عظيمي"جمله، اگر تكيه بر روي هجاي دوم قرار داده شود، 
صـفوي،  ( خواهـد بـود   "بهمـن "خص خاصي به نام م خانوادگي شنا "عظيمي"اما اگر تكيه بر هجاي سوم باشد، . است
ها در نوشتار اسـت كـه هـيچ     ها و جمله هاي زبر زنجيري خاص واژه اما ناگفته پيداست كه اين گونه ابهام ؛)218 :1383

 هـا اسـت، هـيچ وقـت چنـين      در گفتار كه جايگاه اداي اين جملـه . ها وجود ندارد گونه علامتي براي مشخص كردن آن
دوم نيـز از آن   ةهاي زبر زنجيري كه جمل ـ تلقيّ كردن ابهام» گفتاري«پس ظاهراً نويسنده در . آيد هايي به وجود نمي ابهام

  .دچار يك اشتباه كوچك شده است كه لازم بود يادآوري شود ،نوع است
: نويسد توضيح ابهام گروهي مي ،  در»ابهام ساختاري«و » ابهام گروهي« ةصفوي، بعد از تقسيم ابهام نحوي به دو دست    

ميـان   ةيك جمله به شكلي باشد كه بتوان بـراي رابط ـ  ةهاي تشكيل دهند گروه يا گروه ةاگر همنشيني واحدهاي سازند«
ها به دليل عدم قطعيت در تعيـين روابـط نحـوي ميـان      اين واحدها تعابير نحوي متفاوتي به دست داد، آن گروه يا گروه

صـفوي،  (» شان از دلالت چندگانه برخوردار خواهند شد كه به ابهـام گروهـي خواهـد انجاميـد     هواحدهاي تشكيل دهند
راديوي اين ماشـين  "عبارت » با راديوي اين ماشين كه خراب بود چه كردي؟« ةبراي مثال در جمل .)219ـ   218 :1383

اي به كار رفته است كه  جمله به گونهو . يك گروه اسمي است كه نقش متمم يا مفعول با واسطه را دارد "كه خراب بود
نيـز  » اش را به من نشـان داد  پاي سوخته انگشت« ةتوان با قطعيت دريافت كه راديو خراب است يا ماشين؟ در جمل نمي
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يك گروه اسمي در نقش مفعول بي واسطه است و در آن مشخص نيسـت كـه موصـوف     " انگشت پاي سوخته"عبارت 
  .)همان( "پا"يا  است "انگشت"، "سوخته"صفت 

رود و بـه سـطح كـلّ جملـه      اي از ابهام نحوي است كه در آن، ابهام از سطح گروه فراتر مـي  ابهام ساختاري نيز گونه    
اين گونه ابهام  ةنمون .)220 همان،(» در پديد آمدن ابهام ساختاري، عامل حذف بيش از هر عاملي دخيل است«. رسد مي

در ايـن   "جنس تايواني"موصوف » .شود اعتماد كرد به جنس تايواني نمي«: ت مشاهده كردتوان در اين گونه جملا را مي
شـكار پلنـگ را در   ة برنام ـ« ةدر جمل. تايواني باشد "توليدات"تايواني يا جنس  "آدم"جمله حذف شده است كه جنس 

گرفت، مشخص نيسـت كـه    رار ميق "شكار" ةبه دليل حذف فعلي كه بايد در جايگاه پس از واژ«نيز » تلويزيون ديدي؟
هوشـنگ مـردي را كـه تعقيـبش     « ةو در جمل ـ) 221 همـان، (» شد پرداخت يا شكار مي در اين برنامه، پلنگ به شكار مي

 .تواند هم به هوشنگ و هم به مرد باز گردد مي "ـَ ش"ضمير » كرد به پليس نشان داد مي

 انواع ابهام طبيعي در شعر معاصر

بر اين اعتقاد است كه در شعر فارسي به طور كليّ سـه  » عوامل ايجاد ابهام در شعر معاصر فارسي« ةدر مقالخواجات     
بـر اسـاس ايـن پـژوهش، ابهـام      . ابهام عارضي، ابهام عمدي، ابهام غير عمدي يا طبيعـي : توان سراغ گرفتنوع ابهام مي

. ابهام ذاتي كه هميشه با شـعر عجـين شـده اسـت    . 1 :اند ازها عبارت ين آنترطبيعي در شعر انواع متعددي دارد كه مهم
شـاعر در آفـرينش شـعر خـود، در حقيقـت      «چون از يك سو كارهاي با عمق، ابهـام انگيـز هسـتند و از سـوي ديگـر،      

 .»خواهد با بزرگي و بي كرانگي جهان خارج رويارو شود تا حقارت و مرگ را مقهور خود كنـد آفريدگاري است كه مي
. 2 .)81 :1387خواجات،(شود پيچيده مي ،گنجاندشاعر با وسعت و ژرفاي عالم مادي را در خود مي ةدوقتي جهان آفري

مفـاهيم مطـرح شـده در شـعر      ةتر به تفكـّر در بـار  مانع تراشي براي ايجاد درنگ در خواننده، تا او با تانيّ و تعقّل بيش
سـبقت  . 4.  هـا و كنايـات  ق به كارگيري استعارات و سمبولايجاد مانع در ورود اغيار به فضاي شعر، از طري. 3. بپردازد

ها تصوير احساسات و ديده ةبه شاعر اجاز ،شاعران از كلمات، در زماني كه امكانات زبان متعارف ةگرفتن ذهن و انديش
دن معـاني  ايجـاز، آور . 5. ريزدهاي زبان مرسوم را درهم ميدهند و شاعر چارچوبو بهت بيان ناكردني را به سختي مي

مؤلـّف بـه    "حضـور "مرگ مؤلّف، و تبـديل  . 8ورود مسائل جديد علوم  . 7نابهنجاري نحوي  . 6بسيار در الفاظ اندك 
شود خودش مي ةتا آن جا كه هر چيزي در شعر نمايند "عدم حتميت"به  "حتميت"و  "بازي"او به  "قصد"و  "غياب"

بلكـه   ؛به قول بابـك احمـدي، بيـان ذهنيـت مؤلـّف نخواهـد بـود        در اين وضعيت، يك متن،. چيزي ديگر ةو نه نمايند
افق معنايي و شـرايط تأويـل كننـده     ةبر عهد اي خواهد بود بين تأويل كننده و متن؛ و نقش تعيين كنندهبرعكس، مكالمه

آشنايي زدايي لفظي . 10هاي تاريخي  نداشتن آگاهي از تلميحات و زمينه. 9 .)574 :1385احمدي، (قرار خواهد گرفت 
گيري از بيان روايي و تبديل شعر به داستان و تمثيل، و ابهام آفريني اين بافت و فضاي جديـد بـراي   بهره. 11و معنايي  

) گرايـي باستان(آركائيسم . 13فردي شدن جريان شعر و دست يابي شاعر به سبك ويژه و هويت منفرد  . 12خوانندگان  
  .)97ـ  75 همان،(

  انواع ابهام در ادبيات
معنـا در آن  «شود كـه   اي گفته مي نويسد، شعر مبهم به سروده مي» ابهام در شعر فارسي«اي با عنوان  محمدي در مقاله     

ي آن ان نباشد  يا بطور كلّكسيعني يا دريافت يك مخاطب از معناي متن، با دريافت مخاطبان ديگر ي. گنگ و مبهم باشد
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هايي از شمس قيس رازي و ابوالهذيل علاّف، در پي اثبات اين سخن بر آمده  او با نقل گفته. »نداشته باشد "معنا  "شعر 
يـا  » كـلام فـارغ  «است و بـه قـول ابوالهـذيل    » هذيان«است كه هر شعري معنا دارد و شعر بي معنا به قول شمس قيس، 

هايي كه او از اشعار مولانا و شـيخ محمـود شبسـتري     اما در همان حال، مثال. »در وي هيچ متاع نبود«كه » وعايي خالي«
اي به كتمـان   ها نيز چندان علاقه ها بر تفسير تعليمات و تجربيات عرفاني است و خود آن آورد، با آن كه بنياد كلام آن مي

به نظر . آيد ها به دست نمي ي است كه چندان معناي سر راستي از آنا گويي ندارند، گاه بافت كلام به گونه اسرار و پنهان
رستم از اين نفس و هـوا، زنـده   «از شبستري، و » شراب و شمع و شاهد عين معني است«هايي چون  اين نويسنده، گزاره

عنـاي منطقـي و بـي    از مولانا و ابيات بسيار ديگـر، چنـدان م  » زنده و مرده وطنم، نيست به جز فضل خدا/ بلا مرده بلا 
چه معنايي دارد؟ يا در فضل خـدا   ،داند بلا بودن مرگ در جايي كه عارف مرگ را رسيدن و رها شدن مي. ابهامي ندارند

  تواند داشته باشد؟ وطن گزيدن، آن هم براي مرده، چه توجيهي مي
درك پيونـدي ميـان عينيـت و     كه موجب كوشش ذهني مخاطـب بـراي   جا ابهام در سخن، تا آن«به اعتقاد محمدي،      

شـمار   هاي ادبي بـه   توان آن را جزو ارزش ذهنيت باشد و حاكي از دريافت لذّتي زيباشناسانه شود، پذيرفتني است و مي
او،  ابهـام   ةبـه گفت ـ . كنـد  خلل وارد مـي  ،اما اگر غير از اين باشد، به ركن اصلي ادبيات كه همان اثر يا متن باشد» .آورد
 ةدر خـدمت عناصـر زيبـايي و روي ـ   «شود كه بدون ايجاد تصنّع و تكلّف،  برجستگي و برتري يك نوشته مي ةيگاه ما آن

برجستگي اين نوع ابهام، بستگي مستقيم بـه پيونـد و تناسـب عـاطفي، زيبـايي شناسـانه و       . »عاطفي آن قرار گرفته باشد
از «اي باشـد كـه    بنا بر اين، ابهام بايد به گونـه . كند مياي دارد كه شاعر ميان ابزارهاي شناخت خويش برقرار  خردورزانه

ايـن شـرط   . هاي نسبي همگاني، مطابق باشد شناسان و منتقدان، برخوردار و با سنجه هاي عمومي زيبايي پذيرش  ةپشتوان
  .»عمل كند "گسيخته لگام"دهد كه ابهام در سخن،  اجازه نمي

» هـا  ابهام در متون كلاسيك ، يا وابسـته بـه دشـواري واژه   «: نويسد ع ابهام، ميگاه در دسته بندي انوا اين نويسنده آن     
به شـمار   "هاي دستوري دشواري"را نيز از  "هايي از جمله حذف بخش"او .  »پيچيدگي ساختار دستوري«است و يا در 
هايي كه در بطن خود ابهام را  ايهآر. است "هاي ادبي آرايه"ترين مصاديق ابهام از نظر او، مربوط به  اما بيش.  آورده است

، كنايه )Metaphor(، استعاره )Simile(، تشبيه )Metonymy(مجاز : اند از نيز به نوعي نهفته دارند از نظر او عبارت
)Metonymy( ايهام ،)Double( لغز ،)(Puzzle  ـامعم ،)Riddle(  و تمثيـل  ،)Allegorical) .(  ،ـدي1387محم: 

  .)582ـ  561
  گيري ابهامثيرگذار بر شكلعوامل تأ

ها همـواره ريشـه در    بندي تعدد تقسيم. بندي شود تواند به انواع گوناگون تقسيم ابهام نيز مثل هر موضوع ديگري مي     
اگـر از منظـر   . ها اسـت  ها و گستردگي افق ديدگاه ها و عالم تنوع منظرها دارد و تنوع منظرها نيز برخاسته از فراواني آدم

ابهام تعمدي، ابهام : شود به ارزيابي موضوع پرداخته شود، ابهام به دو دسته تقسيم مي  گاهي و قصد و نيت نويسندهآ پيش
هاي مختلف سياسي، اجتماعي  ناگفته پيداست كه در ابهام تعمدي، نويسنده يا به دليل درگير بودن در محدوديت. طبيعي

گويي خود خواسته كـه اغلـب نيـز     بازگو كند و يا آن كه با نوعي پيچيدهتواند سخن خود را به صراحت  و فرهنگي، نمي
و جستجوگر را در هر زمان و مكـان بـه جانـب      ّي خواهد مخاطبان انديشمند و جد مي ،ريشه در پيچيدگي ذهن او دارد

خـود عبـارت نيـز     چنـان كـه از  مامـا ه . تر بكشاند ها را به چالش و پويايي بيش هاي خود جذب كند و ذهنيت آن نوشته
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خاصـيت سـبك و   . توان دريافت، در ابهام طبيعي، دخالت عمدي در كلام هيچ گاه نقش چنداني در ايجاد ابهام ندارد مي
دقتّي يا  اي است كه با اندكي بي ها  اغلب به گونه ملّت ةسياقِ سخن در زبان گويندگان و متون نويسندگان در فرهنگ هم

  .شود خود به خود ابهام به عرصه وارد ميايجاد پس و پيشي در كلام، 
دهـد، بـر اسـاس عوامـل      بندي ابهام، كه هر دو بخش پيشين را نيـز در درون خـود جـاي مـي     نوع ديگري از تقسيم     

ابهام درون متني، و ابهـام بـرون    ةبر اين اساس ابهام به دو دست. رسد تأثيرگذار دروني و بيروني بر يك متن، به انجام مي
هـايي هسـتند كـه مسـتقيماً بـه       ابهام يا عوامل ابهام آفرين در درون متن، آن دسته از عوامل و ابهام. شود قسيم ميمتني ت

هـاي زبـاني،    ابهـام : توان به سه دسته تقسيم كرد ها را نيز مي اين گونه عوامل و ابهام. شوند ساختار دروني متن مربوط مي
هاي فرامتني نيز اگر چه بطـور مسـتقيم بـه بافـت      و عوامل يا ابهام. محتوايي/ هاي موضوعي هنري، ابهام/ هاي ادبي ابهام

هـاي   ايـن عوامـل يـا ابهـام    . گيرند خود مي ةاي، حريم متن را در احاط چون هاله اما هم ؛كنند دروني متن ارتباط پيدا نمي
ايـن  . دارنـد  ي را بر پا و پايدار نگه ميبه همراه خود متن، در واقع چهار ستون يك اثر ادب ،بيرون از متن كه سه تا هستند

در . نويسـنده، خواننـده، و زمينـه   : انـد از  سه نوع ابهام برون متني عبـارت  ةسه ستون قوام دهنده و در همان حال آفرينند
توضيح اين عوامل بايد افزود كه زمينه همان موقعيت زمان ـ مكاني آفرينش و خوانش يك متن است كه گاه خواننده را  

. كنـد  تطابق موضوع با موقعيت زماني خود و يا در يافتن مصداق و مفهوم براي موضوع به دشواري بسيار دچـار مـي  در 
هاي بسيار در فهـم مـتن بـه وجـود      نگري، ابهام متن نيز گاه به دليل پيچيدگي در ذهنيت و جهان ةيا پديد آورند  نويسنده

هاي مختلف ذهنـي يـا بـي تجربگـي و ناآگـاهي، از درك       خاطر مشغلهمتن نيز گاه به  ةخواننده يا مصرف كنند. آورد مي
  . افزايد هاي آن مي ماند و بر ابهام درست جوانب مختلف يك متن عاجز مي

  تأثير مؤلّف بر ابهام
تـوان، فرزنـد    اي كه اثـر را مـي   اي از ابهام يك متن، ريشه در ذهنيت خاص نويسنده دارد؛ نويسنده گاهي بخش عمده    
 ةامـا هميشـه هم ـ   ؛درست است كه متن، نمود مجسمي از محتويات فكر يـك نويسـنده اسـت   . وي او محسوب كردمعن

هاي ذهني همسان بـا   نويسنده گاهي به تصور آن كه خواننده نيز از زمينه. گيرند عيني به خود نمي ةهاي ذهني، جلو نهفته
هـايي كـه بخـش     بسياري از آن واقعيت. كند ي خودداري ميهاي فكر كاري از آوردن بسياري از ريزه ،او برخوردار است

ها آگاهي داشـت، گـاه    دهند و براي درك درست آن اثر، بايد به طور كامل از آن ناخودآگاه سبك اثر هنري را تشكيل مي
آفـرينش   ةترين اطّلاعاتي از پشت پرد حتيّ براي خود نويسنده نيز چندان آشكار نيست؛ مسلمّاً براي خواننده كه كوچك

  . آن اثر ندارد، بسيار ناآشكارتر است
. كنـد  تر از ديگران مي اي، تجربيات خاصي در زندگي دارد كه ديد و دريافت او را متفاوت ديگر آن كه، هر نويسنده

هـاي محيطـي، تـأثيرات     اي، آموختـه  اي است از تربيت خانوادگي، تعليمات مدرسـه  اين تجربيات، محصول در هم تنيده
ها و تصويرها و تصورات و  تداعية ي و تاريخي، معتقدات مذهبي و بسياري مؤثّرهاي ديگر، كه مجموعاً بر زنجيرفرهنگ

ها و ميزان و ماهيت كشـف و شـهودها     به همين خاطر است كه كيفيت تداعي. گذارند تخيلات نويسنده تأثير مستقيم مي
اي  ها متفاوت است و همين عوامل است كه بخـش عمـده   در آن ،ندكه اغلب نويسندگان، همانند عارفان از آن برخوردار

هاي فرامتني را اين گونه عناصر  ابهام ةمهمي از پيكر ةپار. آورد هاي موجود در آثار شاخص هنري را به وجود مي از ابهام
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 ـ   ةهايي ويژ جا كه هر كسي در زندگي خاص خود تجربه از آن«. دهند تشكيل مي ر خيـال او نيـز   خـويش دارد، طبعـاً صو
   .)21 :1366شفيعي كدكني، (» خود اوست ةي خاصي دارد كه ويژ داراي مشخّصاتي است و شيوه

هـايي   ها در متون هنري، رسيدن بـه موقعيـت   گيري بعضي از ابهام هاي اساسي در شكل گمان، يكي ديگر از علّت بي
بـي  «گيرد و به تعبيـر حـافظ،    اي دروني قرار مياست كه يك شخصيت ادبي، هنري، و فكري در حريم كشف و شهوده

خواهـد آن   گاه است كه وقتـي او مـي   آن. دهند به او مي» باده از جام تجليّ صفات«شود و  مي» پرتو ذات ةخود از شعشع
م بخشـيدن بـه آن         دريافت ها و تجربيات خود را در قالب كلمات بريزد، كلمـات و حـروف، ظرفيـت لازم بـراي تجسـ
كـه در آن جـا خبـر از    / وصف جمال  ةبعد از اين روي من و آين: شود را ندارند و كلام پيچيده و پر ابهام مي ها دريافت

  )حافظ(ذاتم دادند  ةجلو
 ةهـا نيـز كـه بخشـي از گسـتر      علاوه بر اين، ميزان تحصيلات و ماهيت مطالعات و مقدار آشـنايي بـا فرهنـگ ملّـت        

هاي فرامتني  و تأثير مستقيم و مهمي بر غناي دروني در آثار هنري دارد، از ديگر عامل كند ها را تعيين مي نگري آدم جهان
تـوان بـه    بـراي نمونـه مـي   . دهد يابي كامل به آفاق متن را به طور كامل در افق ديد مخاطب قرار نمي است كه گاه دست

ها گستردگي تعليمات و  ض بودگي در آنهاي غام ترين عامل اشعار خاقاني و سهراب سپهري اشاره كرد كه يكي از عمده
آشـنايي سـپهري   . آن را در تجليّ ديد ةتوان چهر لاي هر تعبير و تصويري مي ها است كه در لابه مطالعات سرايندگان آن

هاي مسيحي و اسلامي و علوم مختلفي چون نجوم، پزشكي، تـاريخ و   با اديان و مذاهب شرق و اشراف خاقاني بر آموزه
گاهي، علاوه بر آن تجربيـات و ايـن   . ها افزوده است هاي آن مان بر پيچيدگي ذهني و دشواري عبارت پردازيگ كلام، بي

كننـد و   بيني خاص و خصوصي براي خود تدوين مي مطالعات و تعليمات، خود شاعران با نوعي ابتكارورزي، يك جهان
به طور شفّاف مكتوب شده باشد، جزئيـات آن را در  بيني خاص در جايي  هاي اين جهان گاه بي آن كه اصول و آموزه آن
دنيـايي كـه در   . كننـد  آورند و خواننده را با دنيايي ناشناخته مواجـه مـي   اي از اشعار خويش به اشاره مي هاي پراكنده پاره

ن، امـا هويـت آ   ؛هاي مرسوم استفاده مـي شـود   نگري هنگام ترسيم خطوط آن، از عناصر و اصطلاحات متداول در جهان
هاي مجسمي  گراي سپهري، نمونه حافظ و عرفان طبيعت ةعرفان رندان. ها دارد نگري هاي بسيار اساسي با آن جهان تفاوت

درك آن دنياهاي ابتكاري و التقاطي، با آن ساختار استقلال يافته و در عـين  . هاي ابتكاري هستند نگري از اين گونه جهان
. خوانندگان با مبهمات و مشكلات بسيار همراه است ةه كننده، همواره براي همحال برخوردار از عناصر مشترك و مشتب

بر ابهـام   ،گذارد اي تأثير مستقيم مي هاي فردي و دوره گيري سبك ها نيز، به همان سان كه بر شكل خصوصيات خُلقي آدم
هـاي   تـر از روحيـه   ، معمـولاً بـيش  آلـود  گـرا و حجـب   هـاي بـدبين، درون   روحيه. تري مؤثّر است نيز البتّه به مقدار اندك

هاي طولاني در توليد  درنگ. كنند ورزي عمل مي گرا و عجول، در هنگام خلق آثار هنري با تأمل و تعمق بين، برون خوش
هاي پيچيدگي در كلام سنايي، نظامي، خاقـاني   يكي از علّت. بخشد ها مي تري بر آن آثار هنري، معمولاً عمق و ابهام بيش

در مجموع، شاعران عصر مغول و تيمور و صفويه در مقايسه با شاعراني چون فردوسي و منوچهري و فرّخـي   و حافظ،
تر دارنـد در همـين موضـوع     سيستاني و فرّخي يزدي، يا شاعران عصر غزنوي و عصر مشروطه كه شعري شفّاف و ساده

  . نهفته است
، »كه شعور نبوت بر شاعر سايه انداخته باشد«باشد » اي ول لحظهمحص«اين، اگر شعر به قول مهدي اخوان ثالث، بربنا     

هـا و    هاي خاصي كه شـاعران و نويسـندگان نسـبت بـه جامعـه و جهـان دارنـد دريافـت         ها و نگرش بسياري از ذهنيت
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 هـا و  هاي مخصـوص خـانوادگي و اجتمـاعي بـا تمـرين      اي است كه از طريق تركيب تعليمات و تربيت هاي ويژه تجربه
اين ذهنيـت خـاص و انحصـاري، يـا     . هاي خصوصي و دروني به دست آمده است ها والهام تجربيات فردي و نيز اشراق

ملموسـي نداشـته    ةخواهد نمود بيروني آن چندان جلـو  آن چنان كه خالق آن مي ،هاي دروني، گاه ممكن است خوديافته
ان باشند و در سوي ديگر آن، ممكن است متقابلاً مخاطب بـه  هاي زباني از تصوير درست آن ناتو باشد و يا آن كه گزاره

دليل ناآشنايي با اين گونه عوالمِ نامنطبق با عينيات ملموس يا تجربيات بي تشابه با تصورات خاص خود، از درك عمـق  
هـايي از   ر بخـش توان د عيني آن را مي ةآن گاه است كه اين گونه متون كه نمون. و ابعاد وجودي آن احساس ناتواني كند

بـه   ديد، "سوانح العشّاق"د غزّالي در يا احم "عبهر العاشقين"غزليات شمس مولانا يا تجربيات خاص روزبهان بقلي در 
  .گيرند  ابهامات قرار مي ةهاي معمول خوانندگان، در حوز دليل قرار گرفتن در بافت و فضايي فراتر از دريافت

  تأثير محيط بر ابهام
هـا،   ها و منطقه تفاوت و تنوع محيط. اي از تأثيرات فرامتني بر مبهمات متون ريشه در عناصر اقليمي دارد بخش عمده    

اقلـيم جغرافيـايي هسـتند كـه      ةهاي پيوند دهنده به پيكر ها، باورها و رسومات، پاره ها و پيشه ها، حرفه ها و گويش لهجه
. ها نيز جاي هيچ انكار نـدارد  هند؛ تأثيرات زباني و فكري و فرهنگي آند ها را در شعاع تأثير خود قرار مي آدم ةحتيّ قياف

رنگ عمومي شعر اسلامي، در سراسر كشورهاي مسلمان شده تا قرن پنجم، يكسان بوده «اگر چه به قول شفيعي كدكني، 
شق تفـاوت قائـل   توان بين نوع تصاوير شعري گويندگان قرن پنجم در هند با شاعران اندلس يا دم است و بدشواري مي

در تمـام  «ديگر بـه سـر مـي بردنـد، شعرشـان       از يك  جغرافيايي كاملاً متفاوت ةزيرا با اين كه اين شاعران در زمين ؛»شد
كيفيت استفاده از امكانات زباني  ةيافته بود؛ اما صرف نظر از تصاوير ادبي، در مقول» نواحي، يك رنگ و يك خصوصيت

گيـري   تر را در پيش گرفتند كه باعـث شـكل   ران غرب ايران از قرن ششم، روشي متفاوتو اصالت آن، اندك اندك شاع
اي از خصوصيات سبكي كه باعث جدايي سبك عراقي از خراساني گرديد، به موضوعاتي  بخش عمده. سبك عراقي شد

هـا بـر    كهن، تأثير لهجـه چون نحو زبان، ساختار جملات، ماهيت واژگان، محليّ بودن شمار بسياري از الفاظ و تعبيرات 
ها، حروف اضافه، فراوان بودن سـاختار و وجـوه افعـال و بسـياري خصوصـيات       ها، تشديدها و تخفيف رواج دگر كلمه
و ديگر آن . كرد هايي از ابهام را در سبك خراساني نمايندگي مي ها بود كه رگه شماري از همين ويژگي. ديگر، مرتبط بود

آداب و رسوم رايج در مناطق اقليمي نيز وارد اشعار شاعران گرديد و همين عناصر مربـوط   كه در سبك عراقي، باورها و
  . به فرهنگ عامه، به يكي از مبهمات اساسي در آثار خاقاني و نظامي و بعضي از شاعران سبك عراقي تبديل گرديد

ت يا منطقه، كـه همگـي بـه    يك ملّ ها و باورها و سنن رايج در ميان ها و آئين پس، بازتاب آداب و رسوم و اسطوره
هاي فرامتني است كه همواره تأثير مستقيم آن بر آثـار ادبـي و    از عامل ،گردد هاي تاريخي و فرهنگي آن قوم باز مي زمينه

اين گونه مؤثّرها كه اغلب به دليل شناخته شـدگي بـراي آن قـوم و منطقـه بـا نـوعي تلمـيح و        . هنري قابل انكار نيست
كنند، چون براي مـردم   شوند و به صورتي كاملاً طبيعي و ناخواسته نيز به آثار هنري رخنه مي في همراه مياشارات تلگرا

هـا را   هايي از اين گونه ابهام نمونه. شوند مناطق ديگر غالباً وضعيتي ناشناس دارند، باعث ابهام و دشواري در فهم آثار مي
  . توان ديد ميدر آثار خاقاني، نظامي، انوري و صائب تبريزي 

گيري ابهام تأثير  محيطي است بر شكل ةها كه يك پديد ها و زبان هاي خاص گويش گاهي نيز اصطلاحات و عبارت
اعـراب و مغـول و يـا     ةهاي آن را مثلاً در حمل هاي ديگر، چه به اختيار و چه به اجبار كه نمونه ارتباط با ملّت. گذارد مي
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هـاي ديگـر بـر زبـان      توان ديد، باعث وارد شدن شماري از امكانـات زبـان   مشروطه مي ةارتباط با كشور فرانسه در دور
اين واقعيت، بـه  . كند آميز مواجه مي اي از عناصر ناشناخته و ابهام ها را با مجموعه شود و آثار آن شاعران و نويسندگان مي

يجاني در آثار نظـامي ـ يـا گـويش خاصـي از      اي ـ مثلاً گويش آذربا  هاي منطقه امكانات گويش ةتري در بار مقدار اندك
هاي اساسـي ابهـام در ادبيـات     يكي از علّت. فارسي در كشورهاي ديگري چون تاجيكستان و افغانستان نيز صادق است
هـا و   هـا، وجـود شـماري از واژه    هـا و افغـان   تاجيكي يا افغاني براي ايرانيان، و بالعكس در ادبيات ايراني براي تاجيـك 

 . ها است و تعبيرات متفاوت در هر كدام از اين لهجه اصطلاحات

هاي سياسي ـ فرهنگي و حتيّ ايدئولوژيك است كه   گيري ساز در ايجاد ابهام، سانسور و سخت يكي از عناصر زمينه
ان برد و نه تنها هنرمنـد  علاوه بر ستيز صريح با آثار ناهمسو، فضاي عمومي جامعه را در حالتي پر هول و هراس فرو مي

گـاه اسـت كـه دو رويـي و      آن. كنـد  ديگـر سـلب مـي    بلكه اعتماد مردم را نيز به يك ؛دهد را به خودسانسوري سوق مي
. هـا اسـت   شود و دو رويي، يكي از كردارهاي پر ابهـام در آدم  گزين صداقت و صراحت مي تزويرگري و رياكاري، جاي

از ديگـر پيامـدهاي مسـتقيم سانسـور، روي     . ها مشاهده كرد دوره توان در آثار بسياري از ها را مي مصداق اين گونه ابهام
پهلوي، گرايش گسترده به ادبيات سمبوليك بود؛ يعني استفاده از نماد و تمثيل  ةدر دور. آوردن به ادبيات استعاري است

گسـترش  . اعيكارانه در هنگام سخن گفـتن از مشـكلات سياسـي ـ اجتم ـ     هاي پنهان و استعاره و كنايه، به عنوان پوشش
  .هاي بزرگ سانسور است هاي فرهنگي و هنري، يكي از مصداق گرايي در حوزه اختناق در جامعه و عمومي شدن ابهام

نگري نيز البتّه تأثير اساسـي   هاي تعليم و تريبت در مراكز آموزشي، وگسترش ساده انديشي و سطحي نادرستي شيوه
هـا و مطبوعـات و مراكـز آموزشـي و      هاي پرورش افكار در رسانه روشوقتي . بر ميزان درك و درايت عموم مردم دارد

هاي خود اكتفا و حتيّ افتخار كنند و عادت به تقليـد صـرف از راه    ها به داشته تبليغي، بر اين حقيقت استوار باشد كه آدم
ي نه تنها تحقيق و تحليـل  در اندك زمان. داري از عقل و استدلال و استنباط مرجح بشمارند و روش پيشينيان را بر جانب
كشـد و انبـوهي از    بلكه جهالت و انحطاط و انفعال، سراسر جامعه را در كام خود مي ؛شود و تفكّر به تعطيلي كشيده مي

قاجاريه يكـي از چنـد    ةادبيات بازگشت در دور. گيرد ها را مي ها گريبان آدم زمينه ةابهامات و عرفيات و خرافات در هم
  . تواند باشد ها مي ه ابهاممصداق اين گون

هاي  زدايي هاي هنري چون دادائيسم، سوررئاليسم، رئاليسم جادويي و شمار بسياري از عادت بعضي از جهان نگري
هاي اصلي در ايجـاد   از عامل ،شوند هاي قرن بيستم در جهان محسوب مي خاص هنري در پست مدرنيسم كه از فرآورده

ها و ساختارهاي هنري، هم در زبان و هم در بافت و بنياد،  ها، سبك با به كارگيري اين شيوهچون . روند ابهام به شمار مي
دهند و دنيـايي متفـاوت و بسـيار جديـد در پـيش روي مخاطـب قـرار         هاي مرسوم پيشين خود را از دست مي صورت

نـدكي از نويسـندگان ابـداع و بـه     شـمار ا  ةها، بـا آن كـه بـه وسـيل     اين شيوه. دهند كه سراپا ناشناس و پر ابهام است مي
 ؛شـوند  نويسندگان ديگر با اختيار كامل انتخـاب مـي   ةاند و در هنگام نگارش آثار نيز به وسيل هاي هنري وارد شده عرصه

هاي وابسته به محيط  دهند، در مجموع از پديده تأثير خود قرار مي ةاما چون فضاي عمومي و غالب يك دوره را در حوز
هـاي قبـل و بعـد از     اي از ادبيات معاصر ايران در سال هاي عمده بخش. شوند ي زمان ـ مكاني محسوب مي ها و موقعيت

  . ها دانست توان برخوردار از اين گونه ابهام انقلاب را مي



  31/   هااهميت و انواع ابهام در پژوهش
  

هاي خاصي در نوشتن  پسند زمانه يا رفتارهاي همسان و همگاني در ميان اهل فرهنگ نيز گاهي باعث گزينش شيوه
 ةگيري سـبك هنـدي در دور   مثل پديد آمدن نثر فنيّ در قرن ششم و يا شكل. ه با دشواري و ابهام همراه استشود ك مي

هاي اصلي  اما ترديدي نيست كه يكي از عامل ؛اند هاي متعددي تأثير داشته ها، عامل اگر چه در پيدايش اين شيوه. صفويه
هاي هنري  هاي مرسوم و علاقمندي به دگرگوني در شيوه ز روشدگي الزنيز همين حقيقت بوده است كه روح زمانه به د

  . رسيده است
اكثر اظهارات زباني، اعم از گفتاري و نوشتاري، براي آن كه تفسير و درك شود، كم و بيش وابسـته  «: نويسد لاينز مي    

اشخاصـي كـه در ايـن اظهـارات      نبايد از ياد برد كه عقايد وجود شـناختي . اي است كه در آن به كار رفته است به زمينه
هر چند اغلب، فرهنگ آدميان است كه اين باورهـا را تعيـين   . دهد جويند، بخشي از آن زمينه را تشكيل مي مشاركت مي

  .)27 :1383لاينز، (» گيرد؛ گرچه، به واقع، قابل چالش، ترديد و حتيّ نفي است كند و معمولاً مسلّم مي مي
كننـد كـه چنـدان دقيـق      استفاده مي "بافت"ث از تأثيرعوامل بيروني بر متن، از اصطلاح بعضي از پژوهشگران در بح    

از نظر . گيرد هاي برون متني، چگونگي بافت و ساخت دستوري جملات متن را نيز در بر مي چون علاوه برعامل. نيست
بـر  ) Zqusta(زگوسـتا  . "افت كـلام ب"كيفيت به كارگيري كلمه يا عبارت در  ،ها ابهام و چند معنايي عبارت است از آن

 ؛يك دستگاه منتظم نيستند ةهاي دقيقاً تعريف شد لغات، وجود انتزاعي قائم به ذات ندارند و بخش«: اين اعتقاد است كه
بايد بين معناي يك واژه، به عنوان بخشي از يك نظام، و دلالت آن يا دلالت آن در بافتي از . بلكه مصرف كاربردي دارند

 ـ  . ق قائل شدسخن فر بـالقوه را در  ة كاربرد شناسي از اين جهت با مفهوم دلالت چندگانه پيوند دارد كـه دلالـت چندگان
هاي چندگانه بدون ارتباط با بافت اساسـاً   دلالت ةلأمس«: گويد نووتوني نيز مي .)37 :1379داوري، (» كند بافت محقّق مي

  .)همان(» شود مطرح نمي
اين عوامل در يك تعبير . شود مجموعه عوامل مرتبطي كه در تفسير و تعبير مؤثّر واقع مي ،اما بافت عبارت است از
تـرين   بلافصـل «. اند از، لغات و كلمات و كلّ فضاي فيزيكي، رواني، اجتمـاعي و تـاريخي   بسيار كوتاه و تلگرافي عبارت

. و موضـوع مـتن  ) ي ساخت زباني به منزلهاعم از بند و جمله تا كلّ يك قطعه شعر (بر محيط زباني  ،بافت مشتمل است
دورترين بافت شامل . بافت بعدي شامل شرايط موقعيتي، مثل ارتباط خواننده ـ نويسنده و جو اجتماعي و فيزيكي است 

بـه طـور كلـّي، بافـت را بـه دو گـروه زبـاني        . هاي نويسندگي، فرهنگ، سنّت و عوامل تاريخي گوناگون است موقعيت
 "بافـت موقعيـت  "فـرت، بافـت غيـر زبـاني را      .)38 :1379داوري، (» توان تقسيم كرد مي) دور(زباني و غير ) بلافصل(

بافت سخن نه تنها اشياي خارجي و اعمالِ «: گويد داند و مي اي مرتبط با متن اجتماعي مي او معنا را اساساً پديده. نامد مي
      .)40 همان،(» گيرد و شنونده را در بر ميچنين دانشِ مشترك بين گوينده  بلكه هم ؛واقع شده در زمان

هاي ايجـاد  ترين عاملترين و اصليواقعيت اين است كه زبان شناسان در عين حال كه دلالت درون زباني را از مهم
يعنـي   ؛اما اغلب در پذيرش اين حقيقت نيز اشتراك نظر دارند كه گاه شرايط محيطي بر گوينده و شـنونده  ؛دانندمعنا مي

صفوي يكي از . هاي برون زباني يا همان بافت موقعيت نيز در تعيين معنا نقش مؤثّر دارندوامل خارج از زبان و دلالتع
هاي زباني را وابسته بـه بافـت موقعيـت    داند كه فهم دلالتي زماني و مكاني و شخصي مي"هاشاخص"ها را اين عامل

پشت،  و ديروز، امروز، قـبلاً، بعـداً و ضـماير متصـل و منفصـل و حتّـي        جا، بالا،جا، آناين: هايي چونعبارت. كنندمي
كننـد  هـاي بـرون زبـاني مـرتبط مـي     عالي و بنده، همگي معنا را با موقعيت و محـيط هاي اجتماعي چون جنابشاخص
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بـه  ها نيز گاه از طريق بافـت موقعيـت اسـت كـه معنـاي درسـت را       گزينيها و جاحذف .)169ـ   167 :1383صفوي، (

به دليل آن كه . شوداي از ابهام همراه ميدر حالي كه دلالت درون زباني اين گونه جملات با هاله. كنندمخاطب منتقل مي
شـوند و از  هـا مـي  گذارند و سبب حذف برخـي واژه نشيني بر معناي يكديگر تأثير ميو در محور همسها از يكگاه واژه

ها و اطلاعات و عهد ذهنـي مشـترك   ها نيز مانع از تكرار بعضي از دانستهژهسوي ديگر موقعيت و ملازمات بعضي از وا
به اين خـاطر وقتـي در يـك    . شودها ميها در هنگام صحبت از موضوعات و اشياء آشنا و ملزومات و مشخصات آنآدم

ل، گوينده و شنونده بر اساس دو تا كوكت: شوددو تا سياه و يك زرد لطفاً، يا در مكاني ديگر گفته مي: شودمغازه گفته مي
  .فهمند كه منظور از اولي نوشابه است و از دومي ساندويجها ميها و ملازمات آنموقعيت مكان

 هـاي زبـاني و حـذف و تلخـيص    يا دانش مشترك از يك موضوع نيز اغلب بـر دلالـت   "هاشناخته"بر اين اساس 
پاكت را به من بده يـا  : شودمثلاً وقتي گفته مي. گذاردثير مستقيم ميها تأها در جملات و ايجاد ابهام در بافت آنعبارت

به دليل شناختي كه شنونده و گوينـده از موضـوع دارنـد و بـه      ،پرونده را بياور، ابهامي كه در پاكت و پروند وجود دارد
لـت زبـاني تـأثير    است كه بـه قـول صـفوي، بـر دلا     "بافت در گفتگو"گاهي نيز . شودخاطر بافت موقعيت، برطرف مي

تواند شرايطي را پديد آورد كه مفهوم يك جمله جدا از معني صريح خود، معنـايي ضـمني   بافت موقعيتي مي«. گذارد مي
يعني شماري از جملات بـا آن كـه بافـت     ؛)171 :1383صفوي، (» بيابد و اين معني ضمني در آن بافت قابل درك گردد

ستگي كامل به موقعيت اداي خود، گاه مفهومي كنايي، ضمني، امري، اعتراضـي، يـا   اما به دليل واب ،خبري و صريح دارند
سرم رفت، يا، در جلسـه  : مثل. كندهاي برون زباني تعيين ميگيرند و معناي آن را بافت موقعيت و دلالتنهي وانكار مي

توانيد رئيس يـا مـدير را   د، شما نميگويهستند؛ كه اولي به اين معنا است كه صداي موسيقي را كم كنيد و دومي نيز مي
  . ببينيد

  ثير مخاطب بر ابهامأت
هاي اساسي در پيدايش و پايداري متن در  اما همواره يكي از پايه ؛خواننده با آن كه نقش مستقيمي در نگارش متن ندارد

هـاي نهفتـه در آن، در    هگويا كردن مـتن و انتشـار انديش ـ  . آن در وقت خوانش است ةهنگام آفرينش، و نيز پويايي پيكر
بـه دسـت خواننـده انجـام      ،زماني كه بي زبان و صامت در ميان انبار انبوهي از آثار فكري و فرهنگي قرار گرفتـه اسـت  

كنـد،   اي از محتواي متن از طريق ذهنيت و زبان خواننده در جامعه بازتاب پيدا مـي  بنابراين، وقتي بخش عمده. پذيرد مي
هـاي   ناگفته پيداست كه ابهام در دريافت. هاي اساسي در انتقال پيام است ن دريافت، يكي از ستونپس مقدار و ماهيت اي

ديگر آن، اندك بودن سواد و اطّلاعات و تجربيات خواننـده   ةسوي. خواننده از متن، تنها ريشه در دشوار فهمي متن ندارد
در زمـاني كـه خواننـده از    . نويسـنده همسـو كنـد    هـاي  هاي خـود را بـا آفتـاب انديشـه     تواند افق آموخته است كه نمي

تر از موضوع متن دارد و يـا تجربيـات او چنـدان تشـابهي بـا       هاي اندكي برخوردار است و يا تخصصي متفاوت آموزش
نويسنده ندارد و يا آن كه در آن موضوع تا به حـال چنـدان تعمقـي نكـره اسـت، در هنگـام رو بـه رو شـدن بـا مـتن،           

بنابراين، ترديدي نيست كه دريافت درسـت معنـاي يـك مـتن، نيازمنـد      . ياري در فهم آن خواهد داشتهاي بس دشواري
زدگي و بي دقتّي و يا تصوري ماننـد  البته گاهي نيز شتاب. هاي لازم ذهني در موضوع آن است برخورداري از پيش زمينه

مطالعات عميق و انديشمندانه، نه تنها باعـث  . كند اجه ميهاي بسيار مو اي از متن داشتن، خواننده را با ابهام متون روزنامه
هايي فراتر از محتواي متن و ارتقاي انديشه  هاي خواننده را به افق بلكه دريافت ؛شود بازكاوي بنيادهاي باطني در آثار مي
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واره باعث سـلب  هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و شغلي نيز هم در اين ميان، مشغله. كند راهبري مي
ادبيـات مشـروطه، يـك نمونـه از      ةشود تجرب آرامش و امنيت از نويسنده و خواننده و مانع از تعمق ورزي در كارها مي

  . هاي مجسم براي اثبات اين حقيقت است مصداق
ها  ت خواننده به سبكعاد. هاي زماني و مكاني است يابي خواننده با متن، فاصله گاهي نيز عامل ايجاد ابهام در ارتباط    

هاي قديمي و ناتواني در تطابق دادن خود به عادات و آداب جديد، باعث دوري و ديرآشنايي او با هنر و ادبيات  و قالب
گيرد؛ مثل روي آوردن شاعران عصر قاجار به ادبيات بازگشـت   گري و انكار آن را در پيش مي شود و حتيّ ستيزه روز مي

در سوي ديگر، اگـر خواننـده ادبيـات جديـد را در     . ي رضا شاه هاي نيما در دوره را با نوآوريگ يا مخالفت شاعران كهن
هـاي او از آن   هاي خود قرار داده باشد و شناخت او از ادبيات كهن چندان گسترده نباشد، مطمئناً ابهام مندي علاقه ةعرص
علاقگـي   بـي ة قاعد.  تر خواهد بود دارد بسيار بيشتر  ها حكايت از تجربياتي متفاوت هاي آن كه موضوعات و قالب متون
شود، همواره محصول ناميموني  هاي ديگران كه اغلب با نخواندن و ندانستن همراه مي ها و انديشه اعتقادي به آموزه يا بي

اشتباهات فاحشي كـه ناصـر خسـرو، مولانـا و سـعدي و      . كند چون ابهام و ندانستگي نسبت به آن موضوعات توليد مي
ها  آن. ريشه در همين حقيقت داشت ،بسياري ديگر از شاعران و انديشمندان بزرگ ما نسبت به اديان غير اسلامي داشتند

اي ار ابهامات بـه اظهـار    كردند و در عرصه گاه الزامي به كسب اطّلاعات درست از اديان ديگر در خود احساس نمي هيچ
بر ايـن اسـاس   . يك توهم ذهني است، در نخواندن و ندانستن ريشه داردپس گاهي نيز عنصر ابهام كه . پرداختند نظر مي

ادبيات يك دوره يا نوع خاصي از ادبيات، يا آثار يك شاعر يا يك نويسنده بـه   ةاگر گاهي بعضي از خوانندگان، به مطالع
تـر سـر و كـار     بيـات كـم  دهند، به اين خاطر است كه با آن نـوع از اد  دليل پيچيدگي و جديت، رغبت چنداني نشان نمي

  .چندان با واقعيت انطباق ندارد ،ها نقش بسته است اند و تصويري كه در تصور آن داشته
در بعضي از متون، ابهام به اين دليل وارد شده است كه تصور نويسنده بر آن بوده است يا بنا را بر اين گذاشته اسـت      

رهيز از تكرار يك مطلب يعني پ د و ديگر نيازي به تكرار آن نيست؛دار آن موضوع، اطّلاعات لازم را ةكه مخاطب در بار
گاهي نيز يك موضوع از فرط شـهرت و شـناخته شـدگي در پـيش     . شود اختصار و اشاره، گاهي باعث ابهام ميو اكتفا ب

بـا گذشـت زمـان    آن مطلب  ةو از آن جا كه در هر دو مورد، اغلب زمان و مكان مطالع. شود مخاطب، به اشاره بازگو مي
پردازند ديگر ممكن است آن اطّلاعـات را نداشـته    آن اثر مي ةهاي بعد وقتي به مطالع ها و نسل شود، سال دچار تغيير مي

 .باشند و در درك آن مطالب دچار ابهام جدي شوند

در خود نهفتـه دارد كـه    ها و نيز مفاهيم ضمني را اي از ناگفته هايش مجموعه ها و تصويرگري هر متني علاوه بر نوشته   
گـاهي تنهـا بـه    . هـا را بصـورت مسـتقيم در درون آن بگنجانـد     آن ،آن نتوانسته است و يا آن كه نخواسته است ةآفرينند

كشف راز و رمـز آن سـكوتي   . ها با سكوت معناداري گذشته است اشارات اندك اكتفا كرده است و گاهي نيز از كنار آن
گري خاص در اثر خود سـوق داده اسـت، نيازمنـد دقّتـي      هنرمند را به آن گونه از گزينش ها است و كه سرشار از ناگفته

. هاي سياسي، جامعه شناختي و روان شناختي پيدايش آن بدرستي ارزيابي شـود  چند سويه به ساختار متن است تا زمينه
انتخـاب آن شـيوه از بيـان و     و دلايـل  وضوع خاصخاص و با آن م ةچون كشف علتّهاي پديد آمدن يك اثر در آن دور
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هـاي بسـيار بـه     ها است كه با خـود گفتنـي   اي از آن ناگفته هاي ديگر، پاره الؤساختار هنري در آفرينش آن و بسياري س
  .هاي مستقيم متن نيست تر از گفته ها چيزي كم همراه دارد كه اهميت آن

هـا و   بظاهر پراكنده و حتيّ گاه بي ارتباطي از پـاره  اي هشكستن ساختارهاي هنري و مواجه كردن مخاطب با مجموع    
در اين گونه ساختارها، . شود آورند نيز باعث ابهام در خواننده مي يك اثر را به وجود مي ةقطعات كه ساختار درهم ريخت

داول با بافت بلكه از برقراري ارتباط مرسوم و مت ؛شود خواننده نه تنها در دريافت مفاهيم مندرج در متن دچار مشكل مي
 ةآيـد و اغلـب از ادام ـ   راحتي برنمـي ها است ب ها و گفته ظاهري گزارهظاهري اثر كه مطالعه و دريافت مفاهيم از صورت 

چندان مفيـدي از كـار خـود    ة كند و در نهايت نيز نتيج گيري مي رغبتي كامل پي شود و يا آن را با بي منصرف مي  مطالعه
  .اي و آشنا به اين شيوه از نوشتن باشد ي حرفها مگر آن كه خواننده. گيرد نمي
ها كه از طرف نويسنده براي غنا بخشي به مـتن و   هاي هنري و استفاده از امكانات موجود در آن تركيب جهان نگري    

واجـه  خواننده را در برقراري ارتباط آسان با متن و موضوع،  با دشواري م ،شودهاي چندگانه دادن به معنا انجام مي جلوه
هاي روايتي و نمايشـي و   ها كه مخصوص بافت اين گونه استفاده. شودكند و عاملي براي ايجاد ابهام در آثار هنري ميمي

ها و عوالم مـاوراء طبيعـي و    ها و افسانه سينمايي است، فضاهاي رئاليستي را كه براي مخاطب آشناتر است با دنياي قصه
جادويي، سوررئاليسم، اكسپرسيونيسم، دادائيسـم و حتّـي كوبيسـم اسـت درهـم       خيال و وهم و رؤيا كه خاص رئاليسم

شود، تـا چـه    هاي خاص آن گم مي آورد كه مخاطب اغلب در درون واقعيت آميزد و متن شگفت انگيزي به وجود مي مي
اي بـراي   تردهگس ـ ةدر اين گونه آثار اسـت كـه عرص ـ  . رسد به سردرآوردن از منطق هنري و خصوصيت معنا آفريني آن

ي آن  كنـد و بـه رغـم همـه     آيد و هر كس حكايتي به تصور و به ظنّ خود از متن مي هاي گوناگون فراهم مي گري تأويل
ها، خود متن همچنان در همان جايگاه رازآميز و پر ابهام پيشين ـ مثل بوف كور هـدايت ـ پـا بـر جـا        تفسيرها و تحليل

  .ماند مي
  نتيجه

مصـاديق و انـواع ابهـام در زبـان و ادبيـات ابـراز        ةظرات گوناگوني را كه پژوهشگران مختلف در باردر نهايت اگر ن    
ابهام، :  ها بيافزاييم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كههايي نيز براي تكمله بر آنآوري كنيم و نكتهدر يك جا جمع ،اند كرده

 ـ ها و زير مجموعـه شاخه. ييزباني، ادبي، معنا: در يك تقسيم بندي كليّ سه نوع است هـر كـدام از ايـن     ةهـاي چندگان
هـاي ابهـام   گونـه . ها را دقيقاً تعيين كـرد توان تعداد آنگانه گاه آن چنان پرشمار و نامشخص است كه نميهاي سه گونه
تغيير بسيار همراه ة تواند به تأثير از ملازمات محيط و سواد و سوابق ذهني گوينده و شنونده از زبان و ادبيات، با دامن مي

ها را بايـد در  ترين ابهامترين و متداولاما در مجموع شاخص. باشد و ميزان آن در هر كس و در هر محيط متفاوت باشد
  :انواع زير جستجو كرد

ابهـام  . 4اضـمار مسـنداليه    . 3حـذف و نقـص اجـزاي جملـه      . 2جا به جايي اركان جملـه   . 1 :هاي زباني ابهام) الف
. 10هنجـار زدايـي در زبـان     . 9غريـب آشـنايي     . 8واژگان ناآشنا   . 7ابهام گويشي   . 6ابهام ويرايشي   . 5ي   خوانش

  . تيرگي معنايي. 14چند زبانگي  . 13جملات تو در تو   . 12هاي دستوري   تنازع نقش. 11اصطلاحات تخصصي   
ايهام و جنـاس  . 4پرمعنايي و ايجاز    . 3متوالي و نامتعارف     صفات و اضافات. 2لف و نشر   . 1 :ادبي هاي ابهام) ب

. 10انـواع مجازهـا    . 9هـا     انـواع اسـتعاره  . 8هـا     انـواع كنايـه  . 7آميزي     حس. 6اسلوب معادله    / تمثيل . 5تام    
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لغـز و  . 15نمادهـا     . 14عداد   بازي با كلمات و ا. 13تناسب و مراعات النّظير   . 12تشبيهات ناآشنا   . 11تلميحات   
  .  معما
تصـويرهاي انتزاعـي     . 3پـارادكس معنـايي     . 2تشتّت معنايي در جملات و متون   . 1 :موضوعي/ هاي معنايي ابهام )ج
  .  ناهمخواني كلمه با مقوله. 5باورها و آداب و رسوم   . 4
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